
 بسم الله الرحمن الرحیم

16/02/1396 

 یا همه مردم!؟ ،؛ مختص مؤمنینپاداش کار نیک

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم لیع الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 در رابطه با آیه شریفه:قبل بحثی داشتیم ما چند روز 

حْسِنِ  أ جْر   ع  یضِ ی لا الل ه   )إِن    (ینالْم 

 .کندینم تباه را ارانکویکن پاداش خدا

 120(: آیه 9سوره توبه )

 :یا  و

نْ  أ جْر   ع  ین ضِ  لا )إِن ا ن   م   (عملاا  أ حْس 

 .گذاشت مینخواه عیضا را ارانکویکن اجر هم ما

 30(: آیه 18سوره کهف )

پاداش خداوند اگر شخص کافری کار نیکی انجام بدهد،  کهبعضی از دوستان هم در این زمینه مقاومت داشتند 

 حال یا در دنیا و یا در آخرت! کند.او را ضایع نمی



این آیات را به زیبایی توضیح داده و « تفسیر نمونه»له بنده به مناسبتی مشاهده کردم در بعضی از تفاسیر از جم

 گفتم حیف است که این مطالب را عرض نکنم!جالب بود و  براي منروایات خوبی هم ذیل آن آورده است که 

ی دهند و اختراعنویسد: افرادی که کار خوبی انجام میتعبیری دارد و در توضیح این آیات می« تفسیر نمونه»

دو دسته هستند؛ دسته اول افرادی هستند که این کارها را با هدف شهرت  می کنند،تی به بشریت یا خدم دارند

 دهند.جهانی انجام می

با این کار خود در میان مردم مشهور باشند. پاداش این افراد همان شهرت جهانی است  می خواهنداین افراد 

 اند.رسیدههم  شانکه به پاداش خود

برق را اختراع « ادیسون»دهند. به عنوان مثال ه با هدف خدمت به بشریت کاری انجام میافراد دیگری هستند ک

خداوند عالم  قطعاا ندارد.  خودش هم کند با این هدف که بشریت به جایی برسد و کاری با شهرت جهانیمی

 گیرد.برای این افراد در دنیا یا آخرت پاداش در نظر می

( به اسلام )صلی الله علیه و آلهروایتی وجود دارد که رسول گرامی  354صفحه  68جلد « بحارالانوار»در کتاب 

 فرماید:می« حاتم طائی»پسر « عدی»

فِع  » نْ  د  اب   یکأ بِ  ع  ذ  دِ  الْع  اءِ  د  یالش  خ   «ن فْسِه لسِ 

 خداوند عالم به دلیل سخاوت نفسی که پدرت داشت عذاب را از او دفع کرد.

قبل از رسالت رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( از دنیا « طائی حاتم»این در حالی است که 

 رفت، عصر نبوت را درک نکرد و کافر از دنیا رفت. 

 وارد شده است: ی دیگرهمچنین در روایت



وِ  و  » ةا  أ ن   یر  اع  م  ار   مِن   ج  وا یالْْ س  اء  ولِ  یإِل   بِهِمْ  ج  س  ر   ه( ) صلی الله علیه و آل الل هِ  ر  أ م  ؤْمِنِ  ر  یأ مِ  ف   ن  یالْم 

رْبِ  )عليه السلام(  «أ عْن اقِهِمْ  بِض 

 را بزند. هاآنآوردند و امیرالمؤمنین مأمور شد تا گردن خدمت پیامبر تعدادی از اسرا را 

ه   ث م  » ر  ادِ  أ م  احِد   بِإِفْر  ل ه  ی لا   و   «قْت 

 مردان را نزنند. سپس رسول گرامی اسلام دستور دادند تا گردن یکی از

ال  » ق  ل   ف  ج  نِ  لمِ   الر  دْت  ابِ  مِنْ  یأ فْر  ة   ة  یالْجِن ا و   یأ صْح  احِد   «و 

آن مرد گفت: ما همه مشرک هستیم و در جنگ اسیر شدیم. چرا دیگران را گردن زدید، اما گردن مرا 

 نزدید؟

ال  » ق  ار   الل ه   إِن   ل ه   ف  ب  ال   و   کت  خِ  کن  أ   یإِل   یأ وْح   یت ع  وْمِک یس  ل   لا   و   ق   «کأ قْت 

وحی کرد که تو در میام قوم خود سخی قوم هستی و دستور داد  منرسول الله فرمودند: خداوند عالم به 

 که تو را نکشم.

ال  » ق  ل   ف  ج  إِن   الر  د   یف  د   کأ ن   و   الل ه   إِلا   إِل ه   لا   أ نْ  أ شْه  م  ح  ول   م  س   « علیه و آله() صلی الله الل هِ  ر 

 سپس مرد گفت: أشهد أن لا إله إلا الله و أنک محمد رسول الله.

ال  » ه   ق  اد  ق  ه   ف  اؤ  خ  ن ةِ  یإِل   س   «الْج 

 رسول الله فرمودند: سخاوت این شخص او را به بهشت کشاند.

، 68ج  ،محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالْنوار، نو بحار

 16، ح 354ص 



 ای از یمن خدمت پیغمبروارد شده است. قبیله« کافی»همچنین روایتی از امام صادق )علیه السلام( در کتاب 

ادبانه حرف ( آمده بودند که یکی از مردان این قبیله نسبت به رسول گرامی اسلام بیاکرم )صلی الله علیه و آله

 زد.می

های گردنشان نمایان شد، رنگ صورت مبارکشان تغییر کرد و به وری که رگپیغمبر اکرم غضبناک شدند، به ط

 کردند. در همین حین جبرئیل نازل شد و گفت:زمین نگاه می

ب  » م   کقْرِئ  ی کر  لا  ول  ی و   الس  ا کل   ق  ذ  ل   ه  ج  خِ  ر  ام   طْعِم  ی یس  ع   «الط 

 کند.و اطعام می: این مرد سخی است فرمودجبرئیل خطاب به رسول گرامی اسلام 

نِ  ن  کف س  » ب   ص یالن بِ  ع  ض  ع   و   الْغ  ف  ه   ر  أْس  ال   و   ر  ئِ  أ ن   لا   ل وْ  ل ه   ق  بْر  نِ  ل  یج  ر  نِ  یأ خْب  ز   الل هِ  ع  ل   و   ع   کأ ن   ج 

خِ  طْعِم   یس  ام   ت  ع  دْت   الط  ر  لْت   و   کبِ  ل ش  ع  دِ  کج  نْ  ثاا یح  لْف   لمِ   «کخ 

داد فروش کرد، سرشان را بلند کردند و فرمودند: اگر جبرئیل به من خبر نمیم غضب رسول گرامی اسلا

کردم و کاری تو را به خاطر این حرفی که زدی طرد می و به دیگران اطعام می کنی، که تو سخی هستی،

 کردم که برای آیندگان عبرت باشد.می

ال  » ق  ل   ل ه   ف  ج  ب   إِن   و   الر  اء   حِب  یل   کر  خ   «الس 

 مرد یمنی گفت: آیا خداوند سخاوت را دوست دارد؟

ال  » ق  مْ  ف   «ن ع 

 رسول الله فرمودند: بله.

ال  » ق  د   یإِن   ف  ول   کأ ن   و   الل ه   إِلا   إِل ه   لا   أ نْ  أ شْه  س  ث   یال ذِ  و   الل هِ  ر  ق   کب ع  دْت   لا   بِالْح  د  الِ  مِنْ  ر  دا یم   «أ ح 



ه إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. به خدا سوگند تا به حال کسی را به خاطر مرد گفت: اشهد أن لا إل

 مسائل مادی رد نکردم.

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 5، ح 40ص 

 گوید:وارد شده است که می« الْنواربحار»و  «تفسیر قمی»، «مجمع البیان»همچنین روایت دیگری در کتاب 

وس   إِن  » ل   یم  م   هِ یع  لا  م   الس  تْلِ  ه  امِرِ  بِق  أ وْح   یالس  لْه   لا   هِ یإِل   الل ه   یف  قْت  وس   ای ت  إِن ه   یم  خِ  ف   «یس 

حضرت موسی )علیه السلام( تصمیم گرفت سامری را به خاطر اینکه مردم را گمراه کرده بود بکشد؛ اما 

 او را نکش، او سخاوتمند است. !طرف خداوند متعال وحی شد که موسیاز 

، 13، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالْنوار، نو بحار

  ةیالرؤ سؤال و التوراة نزول 7 ، باب208ص 

 فاقد ایماندهند ولی انجام میکه کار نیک هستند  افرادی، فهمیمما از این روایات چنین می در هرصورت

خدمت به خلایق کاری انجام به قصد  اینهامحروم هست؛  کاملاا و از رفتن به بهشت هستند و حتی ناصبی هستند 

 دهد. با توجه به آیه شریفه:می

نْ  أ جْر   ن ضِیع   لا )إِن ا ن   م   (عملاا  أ حْس 

 .گذاشت نخواهیم ضایع را نیکوکاران اجر هم ما

 30(: آیه 18)سوره کهف 



به قصد خدمت به خلق کاری انجام دهد  واقعاا دیگر ایمان و ولایت شرط نیست. چنین شخصی اگر  در اینجا

کسانی که به قصد شهرت یا قصد دیگری کاری انجام بدهند، خداوند  وند عالم پاداش او را خواهد داد. ولیخدا

 کند.سند یا نرسند فرقی نمیعالم ضامن پاداش به آن افراد نیست؛ خواه به هدف خود بر

در دنیا مؤمنی غیر که کار نیکی از  وقتیعزیزان در نظر داشته باشند این نکته را خواستم عرض کرده باشم که 

کار نیکی من ادعا کند که را به جهنم هم برد، این شخص  فردای قیامتاگر خواهد سر بزند، خداوند عالم نمی

 ادی.انجام دادم، اما پاداشی به من ند

 پرسش:

 رود.قبل از رسول گرامی فوت کرده است و در این صورت او به بهشت نمی« حاتم طائی»

 پاسخ:

که در  طورآنشود. که باید عذاب نمی طورآنرود، اما در روایت وارد شده است که در جهنم هم او به بهشت نمی

 شوند.یا تخفیفی در عذاب او قائل میسوزاند و روایات وارد شده است خداوند متعال این شخص را یا نمی

اسلام )صلی الله علیه شود. از رسول گرامی در بعضی روایات وارد شده است که غذایی برای او در نظر گرفته می

 آید؟! رسول الله فرمودند: از جایی خواهد رسید!!شود که آیا از بهشت برای او غذا می( سؤال میو آله

 پرسش:

کرد و او دعوت بر اکرم را درک نکرده است. اگر پیغمبر اکرم ایشان را به اسلام دعوت میپیامکه  «حاتم طائی»

 پس چگونه می گوئید او کافر بوده است؟ شد.کرد، کافر محسوب میایشان را رد می

 پاسخ:



ضرت گويند حضرت ابوطالب از اوصياء ح، اما ادیان دیگری وجود داشت. ميدر زمان ایشان پیامبر اسلام نبوده

اند. اينطور نيست كه قبل از پيامبر  صلی الله علیه و آله همه ابراهيم بوده است. اوصياء حضرت عيسي هم بوده

 كافر باشند.

 طبق آیه شریفه: اولاا 

ت   ر   یال تِ  الل هِ  )فِطْر  ط  ل   الن اس   ف   ها(یع 

 .یدهآفر فطرت آن بر را بشر خدا هک یفطرت است خدا فطرت مطابق

 30(: آیه 30) سوره روم

خلاف فطرت در حقیقت خلاف عقل است. این شخص عقل دارد بر بحث توحید بحث فطری است. حرکت کردن 

 یا ندارد؟! همین که این شخص برخلاف عقل خود حرکت کرده است، استحقاق مجازات را دارد.

لاف شرع حرکت بحث سر این است که اگر ما خلاف عقل حرکت کنیم مجازات خواهیم شد. همچنین اگر خ

 کنیم هم مجازات خواهیم شد.

چیزی در این را هم دیده ولی شارع مقدس در آنجا حرفی نداشته باشد، فتاوی مراجع موردی باشد که  اگر

دهد این کار خوبی است؛ اما این کار را کنار گذاشته است. زمینه مشاهده نکرده است و تنها عقل او تشخیص می

 یا ندارد؟!آیا این کار مجازات دارد 

شخصی فعلی را که اصلاا گناه نیست، تصمیم به کنید. را مطرح می «تجری»همچنین شما در اصول بحث 

آیا مجازات دارد یا  شود.شخص به تصور اینکه گناه است مرتکب آن میانجامش دارد به قصد گناه بودن. یعنی 

 ندارد!؟



ی احکامی داریم که امضائی است؛ به معنای این که خواهید چکار کنید؟! ما یک سراحکام امضائی را میشما 

 عقل قبل از شرع آن را حکم کرده است و شارع آن را امضاء کرده است.

 در روایات زیادی وجود دارد:

 عليهم - والْئمة والْنبياء فالرسل الظاهرة فأما ، باطنة وحجة ظاهرة حجة:  حجتين الناس على لله إن»

 «. العقولف الباطنة وأما ، - السلام

، ص 1ج  الكافي، من الْصول ،(هـ 328متوفاى) إسحاق بن يعقوب بن محمد جعفر أبو الرازي، الكليني

  . ش.هـ 1362الثانية، الطبعة ،تهران ،اسلاميه: ناشر اكبر علي غفاری،: تحقيق، 16

 هاآنمده است و حجت بر حجت باطنی همواره با همه وجود دارد. فردای قیامت ولو اینکه انبیائی برای کفار نیا

 نرسیده است، اما آیا او با عقل خود تشخیص داده است یا تشخیص نداده است؟!

و عقل او در حدی نیست که حق و ناحق را تشخیص بدهد، او مستضعف  ندادبا عقل خود تشخیص  كافراگر 

 یی است.چگونه می خواهد برخورد کند، بحث جدااو با است و فردای قیامت هم خداوند عالم 

توانند خوب و بد تشخیص بدهند. خداوند عالم فردای قیامت او را طبق کسانی که در حدی عقل دارند که می ولی

می  شامل او« رفع القلم»دیوانه هست. روایت  و حالا یک کسی عقل ندارد دستورات عقلی مجازات خواهد کرد.

 از او برداشته شده است.چون قلم  کند. عذاب نمیشود. و خداوند عالم قطعاا او را 

ولی آن کسی که عقل دارد و عقلش هم در حدی است که می تواند میان خوب و بد تشخیص دهد، طبق 

 دستورات عقل خود انجام می دهد.



اوصیاء انبیاء  می توانست از عقل خودش استفاده کند. اضافه بر اینکه هم از این افراد جدا نیست،« حاتم طائی»

وجود داشتند. در مکه و مدینه افراد موحدی وجود داشتند که به تبلیغ دین الهی  هاآنگذشته در زمان 

 پرداختند. آیا این افراد به حرف اوصیاء گذشته عمل کردند یا نکردند؟!می

اکرم )صلی الله  کتاب حضرت عیسی )علیه السلام( در میان مردم وجود داشته است. در حال حاضر پیغمبر

که در میان ما هست ایمان آوردیم. ل پیش از دنیا رفته است و ما تنها با قرآن کریم و کتابی سا 1400( علیه و آله

و « سروش»مشابه همین حالت در دوران جاهلیت هم برای مردم وجود داشته است. در زمان ما افرادی مانند 

که در برابر انجیل ایستاده دیگران در برابر قرآن کریم ایستادند. همچنین در آن زمان هم افرادی وجود داشتند 

 بودند.

 پرسش:

اسلام )صلی الله کند اعتقاد است یا عمل؟! در این روایت رسول گرامی آیا چیزی که انسان را وارد بهشت می

 ( فرمودند:علیه و آله

ه  » اد  ق  ه   ف  اؤ  خ  ن ةِ  یإِل   س   «الْج 

 ص او را وارد بهشت کرده است.و به معنای این است که عمل این شخ

 پاسخ:

ه  »نه،  اد  ق  ه   ف  اؤ  خ  ن ةِ  یإِل   س  به معنای این است که سخاوت او باعث شد که این شخص ایمان بیاورد و بعد از  «الْج 

 ایمان وارد بهشت شود. روایت کنایه از این است که سخاوت این شخص باعث ایمان آوردن او شد.

: سخاوت این شخص باعث شد که ایشان از فرمودمان شد، رسول گرامی اسلام بعد از اینکه این شخص مسل

 جهنم نجات پیدا کرد و مسلمان شد.



 برد، ما روایات متعددی داریم که:در رابطه با اینکه ایمان یا عمل صالح انسان را به بهشت می

نْ » هِد   م  خْلِصاا  الل ه   إِلا   إِل ه   لا   أ نْ  ش  تْ  م  ب  ج  ن ةالْ  ل ه   و   «ج 

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 1، ح 520ص 

مسئله دیگری است. فرض کنید ایمان به شخصی در آخر عمر  ،اما اینکه آیا ایمان به تنهایی کافی است یا نه

او عمل  گفتن برای «لا إله إلا الله»همین  رود.از دنیا می «لا إله إلا الله»شود و او بعد از گفتن کلمه میعرضه 

 . ایمان این شخص ابتدا قلبی بود، سپس او ایمان خود را به زبان آورد.است

 پرسش:

قبل از رسول گرامی بوده است، اما در مورد حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله « حاتم طائی»درست است که 

 آن شخص کافر سخاوتمند را بخشیدند.خودشان داشتند، رسول الله  علیه( که دستور به گردن زدن کفار

 پاسخ:

( رحمة للعالمین است. یکی از مصادیق رحمة للعالمین همین اسلام )صلی الله علیه و آلهرسول گرامی  ببینید

 کنند.با جبرئیل ارتباط دارد و جبرئیل به ایشان وحی الهی را نازل می اللهمورد است. رسول 

که بحث سخاوت،  دهندميمی درس ( به دیگر امت اسلااسلام )صلی الله علیه و آلهت رسول گرامی در حقیق

آید تا در ها میمرضی خداوند عالم است. در اصل این نمونه ،به خلایق رسیدگی به امور دیگران و رسیدگی

 جامعه الگوسازی شود.



مراجعه کنند، مشاهده  «سخي»ماده « سفینة البحار» از این قبیل موارد فراوان وجود دارد. دوستان اگر به کتاب

از مرگ یا آتش جهنم شده است و یا  هاآنکنند که موارد متعددی داریم که سخاوت افراد موجب نجات می

 فراهم شده و وارد بهشت شدند. هاآنزمینه اسلام 

خواهیم بگوییم این مطلب به یگوید: "عبادت به جز خدمت به خلق نیست"، حال ما نمتعبیری وجود دارد که می

دیگران، اطعام و سخاوت به  مسرور كردندرست است، اما ما در مورد پاداش احسان به دیگران، مطلق صورت 

 دیگران روایات فراوانی داریم.

 گیرد ، اماخواند و روزه میبه عنوان مثال دو نفر از نظر ایمان در یک مرتبه هستند؛ فرد اول شبانه روز نماز می

 دارد. کدام یک از این دو نفر بهتر هستند؟!کند و برای رفع گرفتاری مردم قدم برمیفرد دوم به خلق خدمت می

 : لذا نبی مکرم فرمودند

لْق  » ال   الْخ  ب   الل هِ  عِي  أ ح  لْقِ  ف  نْ  الل هِ  إِل ى الخْ  ع   م  ال   ن ف  ل   و   الل هِ  عِي  ل ى أ دْخ  وراا  ب يْت   أ هْلِ  ع  ر   «س 

 ، باب الاهتمام بامور المسلمین6؛ ح164، ص 2اسلامیه(؛ ج  -الکافی )ط

 لذا نسبت به خلق الله است. هاآنترین ترین بندگان خدا، رئوف؛ بهترین و محبوبهستندخلایق عیال خداوند 

ب اگر روایاتی که در باشما مرضی و محبوب خداوند عالم است.  ،روابط اجتماعی و رسیدگی به امور خلایق

احساس می کند باید همین نماز خواهید دید که انسان مراجعه بفرمایید، را احسان و سرور قلب دیگران هست 

 واجب را انجام بدهد، الباقی به امور مردم و رسیدگی به مردم بپردازد.

 داریم که بنده در چندین جلسه در رابطه با قضای حوائج دیگران بحث« اخلاق علوی»ما بحثی تحت عنوان 

 کردم. در روایت وارد شده است:

الِ  مِن   س  یل  » ز   الل هِ  عِنْد   الْْ عْم  ل   و   ع  انِ یالِْ  ب عْد   ج  ل   م  الِ  مِنْ  أ فْض  ورِ  إِدْخ  ر  ل   الس  ؤْمِنِ  یع   «ینالْم 



، 71، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالْنوار، نو بحار

 69 ، ح313ص 

 :دارد که یا

ب   » الِ  أ ح  ور   الل هِ  إِل ى الْْ عْم  ر  دْخِل ه   س  ل ى ت  ؤْمِنِ  ع  د  : الْم  نْه   ت طْر  ، ع  ه  ت  وْع  نْه   ت كْشِف   أ وْ  ج  ه   ع  رْب ت   .«ك 

، 3محمد، ج  آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  یعقوب، محقق بن محمد کلینی،: الکافی، نویسنده

 2138، ح 490ص 

 که: وارد شده استهمچنین  و

نْ » ر   م  ؤْمِناا  س  دْ  م  ق  نِ  ف  ر  نْ  و   یس  نِ  م  ر  دْ  یس  ق  ر   ف   «الل ه   س 

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 1، ح 188ص 

شود موجودی نورانی با او وارد قبر قبر می همچنین در روایات دیگری وارد شده است زمانی که انسان وارد

پرسد: این شخص از او میشود. دهد و با او وارد بهشت مییقبر و قیامت نجات م اهوالشود و او را از تمام می

 گوید:ها و منازل ترسناک من را نجات دادی؟! او در جواب میگرفتاری و اهوالتو چه کسی هستی که در 

ور   أ ن ا» ر  لْت   نْت  ک یذِ ال   الس  ل   أ دْخ  ؤْمِنِ  یکأ خِ  یع  نْ  یفِ  الْم  نِ  ایالد  ل ق  ز   الل ه   یخ  ل   و   ع  ک مِنْه   ج  ر   «لِْ ب ش 

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  محقق ،یعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهینو ،یافکال

 8، ح 190ص 

 وارد شده است:« کافی»همچنین در کتاب 



ن  » ل  ف  ل   ز  ج  رْ  أ هْلِ  مِنْ  بِر  ل ه   کالش  أ ظ  ه   و   ف  ق  ه   و   أ رْف  اف  ا أ ض  ل م  ه   ف  ر  ض  وْت   ح  ز   الل ه   یأ وْح   الْم  ل   و   ع  تِ  و   هِ یإِل   ج   یعِز 

لِ  و   لا  ن تِ  یفِ  کل   ان  ک ل وْ  یج  سْ  یج  اکل   و   هایف کنْت  کلْ  سْ  ن  کم  ة   ن ه  م  ر  ح  ل   م  نْ  یع  شْرِ  یبِ  ات  م   م   ای نْ کل   و   اا کم 

ؤْذِ  لا   و   هِ یدِ یهِ  ن ار   ف   بِرِزْقِهِ  یؤْت  ی و   هِ یت  ر  ارِ  یط  لْت   الن ه  ن ةِ  مِن   ق  ال   الْج  اء   ث  یح   مِنْ  ق   «الل ه   ش 

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  محقق ،یعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهینو ،یافکال

 3، ح 189ص 

شود و بیان شده است که احسان به دیگران و قضای حوائج بع روایی ما فراوان دیده میامثال این روایات در منا

 دیگران چقدر نزد خداوند عالم ارزشمند است.

 «...تقیه»برگردیم به بحث اصلی 

کردیم که به خاطر ما چند آیه از جمله آیه نماز خوف را خواندیم و بیان به اینجا رسید که  «تقیه»ما در بحث 

 الغاءاین مسئله دلیل است که انسان در اینجا و  کند.حکم الهی تغییر پیدا می ،ترس از دشمن و حفظ جان

کند که یکی از که در هرجایی بحث دفاع از جان پیش آمد، حکم الهی تغییر پیدا می بگویدخصوصیت کند و 

 موارد آن هم تقیه است.

گانه هست یا م مطالبی را بیان کردیم؛ بحث سر این است که آیا تقیه دارای مراحل پنجه قبلاا ما در رابطه با تقیه 

 :نقل می کند« ابن أبی شیبه»که  هم داردنه. در روایت 

 «له ةیتق لا لمن مانیإ لا»

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالْحاد یف المصنف تابکال

، ح 474، ص 6الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: رالنش

33045 



 :دارد که یاهمان تعبیری که در روایات ما هم آمده است. 

نْ لا  ت قِ یلا  دِ »  «ة  ل ه  ین  لمِ 

 کسی که تقیه ندارد، دین ندارد.

 الرحمن عبد نیالد جلال الحافظ :المؤلف اسم ،(ریبکال والجامع وزوائده ریالصغ الجامع) ثیالاحاد جامع

 26050، ح 281، ص 8، ج یوطیالس

 :و همچنین

نْ  ن  یدِ  لا  » ع   لا   لمِ  ر   «ل ه و 

، ص 3القربى، ج  لذوي المودة ينابيع( هـ1294متوفاى) إبراهيم بن سليمان الشيخ الحنفي، القندوزي

 قم، والنشرـ للطباعة الْسوة دار: ناشر الحسيني، أشرف جمال علي سيد: تحقيق ،297

 . هـ1416الْولى:الطبعة

 و:

نْ  دِین   لا و»  «له أ مانة   لا لمِ 

، ص 6ج  الكبرى، البيهقي سنن ،(هـ458 متوفاى) ابوبكر موسي بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي،

 دار الفكر :ناشر، 288

دین و ایمان کامل ندارد. همچنین زمانی که کسی که تقیه ندارد، که بیان کند این روایات این است هدف 

دهد، رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( به او کند و خود را نجات میزبان شرک باز می« عمار»

 فرماید:می



وا إِنْ » اد  دْ  کل   ع  ع  مْ  ف  ا ل ه  لْت بِم   «ق 

 ات پیدا کنی.ای پیدا شد لفظ شرک به زبان بیاور تا نجاگر دوباره چنین زمینه

 دار النيسابوري، الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد: المؤلف اسم ،( الثعلبي تفسير) والبيان الكشف

 أبي المام: تحقيق الْولى،:  الطبعة ، م2002-هـ1422 - لبنان - بيروت - العربي التراث إحياء دار: النشر

 45، ص 6ج عاشور، بن محمد

دال بر وجوب است، نه اباحه!!  کهاست و در امر هم هیچ شکی نیست هم مر و ا است این قاعده، قاعده کلی

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

 «أرشدهما اختار إلا نیأمر نیب عمار ریخ ما»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 5665، ح 438

هم در مورد آن بحث کردیم.  قبلاا است که « صحیح بخاری»قضیه  ،تر از آنمهمزیاد داریم.  مامثال این قضایا را ا

: آیا حجر اسماعیل جزو خانه خدا هست یا پرسدعایشه از رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( می

 نه؟!

کنی و چرا چرا حجر اسماعیل را وارد خانه خدا نمیپس پرسد: یا رسول الله! فرماید: بله. عایشه میمی حضرت

 در خانه خدا بلند است؟!



تر دوستانی که مکه مشرف شدند، مشاهده کردند که در خانه خدا حداقل سه یا چهار پله از سطح زمین بالا

در خانه خدا به همین  ،سال 1400از گذارند. پسخواهند داخل خانه خدا بروند، نردبان میاگر كساني باست. 

  صورت باقی مانده است.

 عایشه می پرسد:

أْن   فما» ا ب ابِهِ  ش  رْت فِعا  «م 

 فرمودند: حضرت در پاسخ

ل  » ع  وْم   کذل ف  وایو   شاؤوا من دْخِل وایلِ  کق   «شاؤوا من مْن ع 

اگر در خانه خدا همجوار زمین بود هرکسی دوست داشت داخل خانه خدا برود، اما قوم تو در خانه خدا 

 را بالاتر بردند و هرکسی را خواستند در آنجا گذاشتند.

ن فرمودند: قوم قریش افرادی را جلوی در خانه خدا گذاشتند تا هرزمانی که خودشان خواستند نردبا حضرت

نتوانند نردبان را بکشند تا  هاآنخدا شوند و زمانی که دیگران خواستند وارد خانه خدا شوند  بگذارند و وارد خانه

 بروند.

 توانندنميتوانند از دیوار پرت شوند، افراد عادی در حال حاضر هم غیر افرادی که قد بسیار بلندی دارند و می

 در ادامه فرمودند:( اسلام )صلی الله علیه و آلهوارد خانه خدا شود. رسول گرامی 

وْم  » ل وْلا  أ ن  ق  دِ  کو  اهِلِ یح  مْ بِالْج  ه  هْد   «ةِ یث  ع 

 تازه از جاهلیت بیرون آمدند.چون قوم تو  !عایشه

نْ » اف  أ نْ ت  أ خ  دْر  فکف  مْ أ نْ أ دْخِل  الْج  ل وب ه  أ نْ أ لْصِق  ب اب ه  بِالْْ رْضِ یالْب   یر  ق   «تِ و 



از ایمان بیرون  هاآناسماعیل را داخل خانه ببرم و در خانه را به زمین بچسبانم  بیم آن دارم که اگر حجر

 بروند.

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 2البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 1507، ح 573

نْ »مراد از  مْ کت  ل وب ه  کنند که چرا رسول گرامی اسلام حجر این است که مردم قریش فتنه درست مییا  «ر  ق 

کنند؛ یا نه؛ مراد چیز اد میکنند و میان امت اسلامی اختلاف و فتنه ایجاسماعیل را وارد کرد و موضع گیری می

 دیگری است.

این است  عبارتو دیگران وارد شده است، مراد از این « سنن ابن ماجه»روایاتی که در کتاب با توجه به بعضی 

و منکر رسالت را زیر سؤال خواهند برد  من، مردم قریش رسالت چنین کاری کنم مناگر  پیامبر می فرماید: که

 و از اسلام بیرون خواهند رفت.من خواهند شد 

( وارد کردن حجر اسماعیل داخل خانه خدا که حکمی شرعی است آله اسلام )صلی الله علیه ورسول گرامی 

میان امت اسلامی ایجاد فتنه حداقل کنند تنها به جهت اینکه قبیله قریش از اسلام بیرون نروند یا ترک می

 نکنند.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 


